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  درآمد:

آموزش عدالت در  ةنديچالش ها و آ« و »آموزش عدالت در سراسر جهان تيتقو« ،كنفرانس نيا ليتشكهدف از 
كنفرانس  است. در اينگريكدي اتياز تجرب يريگخود و بهره يهاتيانجام فعال يبرا انيآماده كردن مرب ،»ايآس

ها، مربيان و كارشناسان آموزشي از المللي كه براي سومين بار به مدت دو روز برگزار شد، استادان دانشگاهبين
وگو، هاي گوناگون كنفرانس به گفتهاي ششگانه، پيرامون موضوعآسيا، آمريكا و اروپا شركت كردند و در نشست

ها و پيشنهادهاي خود را ارائه كردند. سيد علي محمودي به دعوت ها، ارزيابينظر پرداختند و ديدگاهبحث و تبادل
و عدالت: دو  يآزاد« او يعنوان سخنراناين كنفرانس به عنوان يكي از سخنرانان اصلي نشست پاياني شركت كرد. 

  است.» يبه دموكراس يابيدست انيبن

                                                     ** *   

 فارسي متن سخنراني: ترجمة
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كه از عنوان آن پيداست، دربارة دو بنيان دموكراسي، يعني آزادي و عدالت است. موضوع سخنراني من، چنان
براي دموكراسي، يعني آزادي و عدالت،  توان گفت كه دربارة چيستي، چرايي و چگونگي انتخاب اين دو بنيانمي

ها را مطرح كنم و در حد امكان و زمان به كوشم برخي از آنميشود كه در اين گفتار هايي مطرح ميپرسش
  ها داراي اولويت و اهميت اند:هريك پاسخ بدهم. به نظر من، اين پرسش

  چرا آزادي بر عدالت مقدم است؟ .١

  چرا آزادي و عدالت دو بنيان دستيابي به دموكراسي اند؟. ٢

تواند مي» ايآموزش عدالت در آس ةنديچالش ها و آ«و  »آموزش عدالت در سراسر جهان تيتقو« طرح چگونه. ٣
 يابد؟هاي خود دستبه هدفمربيان  توسط ،اصل آزادي و عدالت دو بنيانبر 

  زادي و عدالتانسان، آ

نفسه است. انسان عاقل، آزاد و برابر آفريده شده است و از اراده، اختيار آزادي حق بنيادين انسان به عنوان غايت في

زند. دست به انتخاب مي ،آزادي در زندگي فردي و اجتماعير اساس گيري برخوردار است. انسان بتصميمو توان 

شود. مند ميها بهرهكند و از برابري فرصتگزيند، سبك زندگي خود را تعيين مياو مفهوم خير خويش را برمي

او به گزيند. گيري جمعي برميتصميم انسان به عنوان موجودي اجتماعي و سياسي، نظام حكومتي خود را برپاية

جامعة هاي مدني مانند آزادي بيان، قلم، تشكيل اجتماعات، تأسيس احزاب و نهادهاي از آزاديعنوان شهروند، 

هاي خود را از حكومت مطالبه كند، خواهان پاسخگويي شود. او آزاد است كه خواستهبرخورداد مي مدني

ها و عملكرهاي نظام سياسي را خلاف قرارداد تصميماو هرگاه . شودحكومت شفافيت  خواهان، شود گرانحكومت

 رااز حقوق اساسي خود  بخش آنتواند ميبيند، قانون اساسي بهدر تضاد با اجتماعي بين شهروندان و حاكمان و 

  بگيرد. ، از آنان پساست به حاكمان برگزيدة خود تفويض كرده كه

هاي نويني دربارة نظريه تاكنون،مدرن  اندوراز دارد.  درازدامن جهان پيشينه ايعدالت در تاريخ فلسفة سياسي 
كوشيد بين آزادي و  اي دربارة عدالتنظريهعدالت از سوي فيلسوفان مطرح شده است. در ميان آنان، جان رالز در 

گذارد، اما به دلايلي كه به اصل برابري تأكيد بسيار مي ،او در نظرية خودعدالت توازن و هماهنگي ايجاد كند. 
هاي فردي در هوش و بر اساس تفاوتهاي غير تبعيض آميز را اكنون فرصت مطرح كردن آن نيست، نابرابري

  داند. موجه ميها امكانات و فرصتو  انتخاب،استعداد، انگيزه و تلاش، علاقه و 

 اند:رالز در نظرية او جنبة بنيادين دارند و از اين قرار دو اصل عدالت 
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، حق مساوي داشته باشد هاي اساسيِ برابر ترين نظام كامل آزاديگستردههر شخص بايستي نسبت به «اصل اول: 
به اعتقاد رالز، اصل نخست عدالت  . (Rawls, 1986  :250)»كه با يك نظام مشابه آزادي براي همگان سازگار باشد.

كنند، به طور مساوي هر فرد را هاي اساسي را تعريف ميها كه آزاديمستلزم آن است كه انواع معيني از قانون
     (ibid., 63-64). ترين آزادي را كه موافق با آزادي مشابه براي همة افراد باشد، مجاز شمارندشامل شوند و جامع

نفع  اي تنظيم شوند كه: الف) بيشترين مزيت را بهگونههاي اجتماعي و اقتصادي بايستي بهنابرابري«اصل دوم: 
جويي داشته باشند؛ ب) مرتبط با آن مقامات و مناصبي ترين قشرهاي جامعه موافق با اصل عادلانة صرفهمحروم

در اين  (ibid., 302-303). »ها، در دسترس همگان قرارگيرند.باشند كه تحت شرايطِ برابريِ منصفانة فرصت
ترين قشرهاي بيشترين مزيت را به نفع محروم«كه استاين» هاي اجتماعي و اقتصادينابرابري«تعريف، شرط 

. اگر چنين بود، ندهاي اجتماعي و اقتصادي نامحدود نيستنابرابرياز ديدگاه رالز، داشته باشد. بنابراين، » جامعه
ترين قشرهاي جامعه بود. جالب است كه رالز حتي در اصل اول عدالت عدالتي و تبعيض به زيان محرومعين بي

  گذارد. تأكيد مي» هاي اساسيِ برابرترين نظام كامل آزادينسبت به گسترده«برابري نيز، بر حق 

، چرا آزادي بر عدالت اولويت دارد؟ گرچه رالز رالز نسبت به عدالت خاص رغم تأكيدكه بهاستاكنون پرسش اين
  دهد. را به آزادي ميكند، اما اولويت بندي ميصورت» دو اصل عدالت«خود را زير عنوان  ندو اصل بنيادي

در نگاه او، رالز در  كنم.معاصر اشاره ميتوماس نيگل فيلسوف برجستة در پاسخ به اين پرسش، نخست به ديدگاه 
دهد، چرا كه در نگاه او، آزادي نبايد به پاي منافع اقتصادي و اولويت دادن به حق آزادي ترديد به خود راه نمي

گيري از آزادي، اجتماعي قرباني شود؛ مگر اينكه اين منافع به حدي كاستي پذيرد و نابرابر شود كه در مقابلِ بهره
از ديدگاه نيگل براي يك شهروند حد متوسطي از توان دريافت كه مي  (Nagel, 1985: 4).مانع ايجاد كند

  مندي از حق آزادي را به دست آورد.هاي اقتصادي و اجتماعي لازم است تا امكان بهرهتوانايي

بينديشد، تواند به عدالت به نظر من، تا انسان درك درستي از حق آزادي نداشته باشد و تا آزادي را تجربه نكند، نمي
را آزادانه تجربه توان آنشود و ميگونه كه اخلاق در آزادي شناخته ميآنرا بشناسد و در عمل به كار گيرد. همان

يابد. وقتي من آزادي را در گفتار، نوشتار و كردار شود و در واقعيت تَعَّينُ ميكرد، عدالت نيز در آزادي فهميده مي
به عبارت ديگر،  باشم؟ يمحورو عدالت يخواه، برابريعدلفردي آگاه به مفهومِ توانم ام، چگونه ميتجربه نكرده

شود، مي معينهاي قانوني آن شود، محدوديتمي و تعريف وگو فهميدهعدالت در آزادي انديشه، بيان، قلم و گفت
توان به راستي چگونه مي. دادمورد بررسي قرار  ها راتوان تدوين كرد  و چگونگي اجراي آنهاي آن را ميبرنامه

به مدد خردورزي  هاانسانآزادي را فرونهاد و نخست دربارة مفهوم عدالت و اقسام و چگونگي اعِمال آن انديشيد؟ 
كنند. با فرض آزاد بودن انسان ها در انديشه، تجربه ميانديشند و ميشناسند، آموزند، ميو در پرتو آزادي، مي
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در نتيجه، نخست من آزادم؛ سپس  .درخواهند بود دربارة عدالت نيز انديشه كنندعقيده و عمل است كه آنان قا
  را معين كنم.  به عدالت و برابري بينديشم و سازوكارهاي تحقق آن در آزادي توانممي

پذير كه دستيابي به دموكراسي آنگاه امكانگفت  توانميشد،  مطرحدو بنيان آزادي و عدالت  ةبر اساس آنچه دربار

اين تعريف كوتاه و تاريخي را از دموكراسي يادآور شوم كه  اجاز بدهيداست كه بر اين دو بنيان تأسيس شود. 

با يكديگر  ،كنم همة ما دربارة اين تعريف حداقليفكر مي . »حكومت مردم بر مردم و براي مردم«دموكراسي يعني: 

حاكميت ملي است كه شالودة دموكراسي  ،نظر داشته باشيم. مفهوم كليدي در تعريف دموكراسيتوافق و اجماع 

ها برگزيده را به دليل اهميت آندموكراسي  دو نوع ها،من از ميان انواع دموكراسيدهد. دوران مدن را تشكيل مي

  دگي.و دموكراسي نماين گفتماني: دموكراسي پردازم ها ميام كه به كوتاهي به آن

  دموكراسي

  موكراسي گفتمانيد .١

كه برساختة نظرية انتقادي يورگن هابرماس است، از رهگذر   (Discursive Democracy)دموكراسي گفتماني

ها در گرو ، مشروعيت قانونكند. بر اساس دموكراسي گفتماني وگوي متأملانه، سياست عمومي را نهادينه ميگفت

رضايت و تصديق شهروندان در فرايند گفتمانيِ تدوين قانون است. تصويب قانون در اين روند، منوط به رأي اكثريت 

وگوي جمعي شهروندان، تمام در فرايند گفتتوان مي كهاستيكي اين است. از محاسن دموكراسي گفتماني

ترين و كارآمدترين ترين، اخلاقيو در نهايت با رأي اكثريت، عاقلانهشت ذاگها و پيشنهادها را به بحث ديدگاه

شود و نيازمند تأمل، دقت، مدارا و نقدپذيري در فضايي . اين فرايند به راحتي طي نميكرداتخاذ  ها راگيريتصميم

تر محكم ياز منطقد آن هاي فكري همراه است، اما برآينها و درگيرياست كه تا رسيدن به تفاهم جمعي، با چالش

  متري دارد.ي كهاخطا برخوردار است و

  دموكراسي نمايندگي. ٢

هاي بزرگ و نيز با تبادل نظرهاي شهروندان در جمع (Representative Democracy) دموكراسي نمايندگي

بندي برسند. اما به نظر من گرانيگاه آن در احزاب و نهادهاي جامعة مدني همراه است تا آنان به جمع ،كوچك

استوار است. به عبارت ديگر، گستره و ژرفاي دموكراسي مشورتي » نمايندگي«باشد، بر » مشورتي«كه بيش از آن

دموكراسي نمايندگي طرفداران ربرابر، هاي انتقادي، بيش از دموكراسي نمايندگي است. دوگوها و بحثدر گفت

نمايندگان هاي نامنشينند تا نام و يا ها ميها از سوي شهروندان، در انتظار قرائت رأيپس از مناظرات و بحث

گيري براي رأي دادن در هايي را در تصميمدانيم كه شهروندان در انتخابات اصلمي برگزيدة مردم معرفي شوند.
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محيطي است. اما به نظر شامل مسائل اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، سياسي، فرهنگي و زيست ذهن دارند كه اغلب

  رسد، در صدر اين اصول، دو بنيان آزادي و عدالت قرار دارند. مي

  هادموكراسي و حقوق اقليتهاي ظرفيت. ٣

كه در اين است. پرسش اينشودها بر پاية رأي اكثريت گرفته ميهاي دموكراتيك، تصميمدانيم كه در حكومتمي

توان گفت كه دموكراسي از يونان ؟ در جواب ميكندسرنوشتي پيدا ميها چه سازوكار پذيرفته شده، حقوق اقليت

طور مداوم در فرايند بازنگري، نقادي و اصلاح و تكميل قرار داشته است. در صد باستان تا روزگار ما به تدريج و به

كه در كنم. نخست اينر اين زمينه بوده ايم كه به چند مورد مهم آن اشاره ميد تحولاتيسال اخير، شاهد 

بر بنيان آزادي و عدالت و در ساية نوآوري، تلاش، ارتباط با  هافته شده است كه اقليتپذيراين اصل دموكراسي 

د و زمام نبه اكثريت تبديل شود به تدريج نتوانهاي عاقلانه و كاربردي،  ميشهروندان، اعتماد متقابل و ارائة برنامه

 » تبعيض مثبت«بر اساس اصل  هاكه، اقليتد. دوم ايننامور كشور را در مجلس نمايندگان و دولت به دست گير

(Positive Discrimination) بيشترطقي كه اها و امكاناتي بيش از اكثريت به ويژه در مند از فرصتنتوانمي 

، زبانفارس به عنوان مثال، اگر در يك استان از كشوريدهند، برخوردار شوند. ها تشكيل ميرا اقليتشهروندان آن

هاي مهم سياسي مانند استانداري، فرمانداري و مقامكردها در اكثريت باشند، حكومت بر اساس تبعيض مثبت، 

است به معني اولويت دادن به اقليت كرد در مقابل كند. اين سيمسئوليت هاي مهم ديگر را به كردها تفويض مي

   زبان است.اكثريت فارس

مجالس  هاي مصوبقانونها و اجراي گذاريها موظف به رعايت برابري در سياستكه، هرچند دولتسوم اين

ر نابرابري  نمايندگان هستند تا بر اساس عدالت رفتار كنند، اما ممكن است شرايطي پيش بيايد كه  رويكرد مبتني ب

زند. فرض كنيم كه در رونالد دوركين در اين باره مثالي مي تا از رهگذر آن، عدالت به اجرا درآيد. شود اتخاذ

مناطقي از يك كشور سيل جاري شده و دو روستا گرفتار آن شده اند. اما يك روستا از روستاي ديگر دچار 

ها را بطور مساوي ي محدودي دارد و قادر نيست كمكدولت امكانات امدادرسان. هاي بيشتري شده استخسارت

 يهايديده، كمككند كه به روستاي بيشتر آسيببين اين دو روستا تقسيم كند. در چنين وضعيتي، عدالت اقتضا مي

داند. او در گيري را عادلانه، عقلاني و اخلاقي مياختصاص داده شود. دوركين اين تصميمبيش از روستاي ديگر 

كند. مفهوم استفاده مي» به عنوان مساوي«و  » بطور مساوي«ندي دو وضعيت ذكر شده، از دو مفهوم بصورت

به عنوان ) است، اما مفهوم يا يك دوممعني تقسيم عادلانة عددي(برپاية نصف  به (Equally) بطور مساوي

  .  (Dworkin, 1986: 190)ها است تا عدالت تحقق يابدوضعيت، بر اساس نابرابري در   ( As equal)مساوي
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ملتزم به  يهاهاي نظرية دموكراسي با اين هدف صورت گرفت كه نظامدر افزايش ظرفيت ي ذكرشدهسازوكارها

 (Tyranny of the Majority)  »استبداد اكثريت«ستخوش دها، حقوق بشر، به ويژه حق آزادي و برابريِ فرصت

آنچه كه گذشت، دموكراسي بر بنيان آزادي و عدالت،  رندهند. بنا بها  از دست نشوند و اصالت خود را در رقابت

كارآمدترين ترين، به مثابة مشروعو تا اين هنگام،  برگزيده شده استما شهروندان جهان  به عنوان نظام سياسي برترِ

   است. شناخته شده گري در جهان ترين نظريه و سامانة حكومتنقصو كم

  عدالتعدالت آموزشي و آموزش 

آموزش عدالت اجتماعي و ها و آيندة آيي مشاركت كرده اند تا دربارة چالشمربيان محترمي كه در اين گردهمبراي 
. برداشت من اهميت بسيار دارد بنيادين هاي هدفتعيين و تحقق عدالت، نظرات و تجربيات خود را مطرح كنند، 

 بايدتواند و ميميدموكراسي  ،عدالت آموزشي و آموزش عدالته ها، در راه دستيابي باز ميان اين هدفكه است اين
سامانه اي كه من،  باوربه . گرفت شودنظر  هدف غايي دربه عنوان در نظر و عمل،  بر دو بنيان آزادي و عدالت،

از تواند در گسترة آزادي شكل بگيرد و فرهنگ دموكراتيك را ، ميسازيدآموزش عدالت مي از رهگذرشما مربيان 
كاربردي است. از سويي، -آورد. اين نگرش راهبردي داراي دو جنبة نظري و عمليهاي اصلي خود به شمار ميهدف

ها در پرتو عقلانيت هاي بنيادين مانند آزادي و عدالت همراه با گستره و ژرفاي آنبا مفهوم ،كارآموزان شما مربيان
هاي شما، در عمل آزادي و عدالت آموزشي را به و راهنمايي هاشوند؛ از سوي ديگر، با آموزشو اخلاق آشنا مي

كوشند. چنين رويكردي، فرهنگ مدارا و صلح را نيز كنند و در انتقال و ترويج آن ميكاربردي تجربه مي شكل
همواره در معرض خطر  در سياره اي كه ،دهد؛ فرهنگي كه نياز اساسي و ضروري مردمان جهان استآموزش مي

دو اصل آزادي و  تواند بر بنيانمي شمابا چنين رويكردي، طرح هاي بسيار بوده است. كشتارها و ويرانيها، جنگ
  يابد؟هاي خود دستعدالت، توسط مربيان به هدف

هاي بيشتر در ، موفقيتو برجسته كوشدر پايان، براي برگزاركنندگان محترم اين نشست و براي مربيان سخت
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